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  مقدمه
هر شاعري هر قدر بزرگ و توانا باشد، از سبک و فکر پیشینیان خود متأثّر بوده و از آن استفاده و 

کشاند و در نتیجه همین سیر تري میکند و این اقتباسها او را به آفریدن صورت کاملاقتباس می
عناصر مدنیت از دیانـت  عین این سیر تکاملی در تمام . رودتکاملی، زبان رو به اتقان و کمال می

اقـوام از همـدیگر اقتبـاس    . شودو فلسفه گرفته تا علم و صنایع و انواع هنرهاي زیبا مشاهده می
شود، تمدن از ملّتی به ملّت دیگر و از عصـري بـه عصـر    کنند، عصري مکمل عصر سابق میمی

  .دیگر منتقل شده و تکامل آن در پرتو همین انتقال صورت گرفته است
ظ بیش از هر شاعري، حتیّ بیش از سعدي از شعر پیشینیان خود متأثّر  بوده؛ از رودکـی  حاف

الـدین اسـماعیل، عراقـی و سـعدي و از معاصـران،      و سنایی از خاقانی و نظامی و عطاّر و کمـال 
اي، امیر خسرو دهلوي، خواجوي کرمانی و عمـاد فقیـه و کمـال خجنـدي و شـاه      اوحدي مراغه

أخذ و اقتبـاس کـرده اسـت و آن مضـامین و لطـایف حکمـی را بهتـر و زیبـاتر و         اله ولی نعمت
  .تر از آنها ادا کرده و در عبارت آورده استهنرمندانه

محمـد گلنـدام جـامع    . گذشته از اینها أخذ و اقتباس از شعر عربی هم، در اشعار حافظ هست
، در مقدمۀ خود تصریح کرده صحبت بوده استدرس و همقدیم دیوان حافظ که ظاهراً با وي هم

س دواوین عرب اشتغال داشته اسـت  اسـتاد زنـده یـاد    . که حافظ به تحصیل قوانین ادب و تجس
کسی که بارها در جستجوي بقیه یا تمام ابیاتی که قسـمتی از  : نویسدکوب میعبدالحسین زرین

ح می هایی همچون اغانی مجموعه. کرده استآن در کشاف نقل شده است در دواوین عرب تصفّ
ابوالفرج حماسۀ بحتري را از نظر می گذرانـده اسـت، حتّـی دیوانهـایی ماننـد ابونـواس، متنبـی،        

کـرده  فارض را شاید زیـر و رو مـی  بحتري، ابوفراس و ابوالعلاء معرّي و باحتمال قوي دیوان ابن
عراي عـرب را در  شادروان دکتر معین بازتاب مضامین بعضی از ش ـ) 36: 1373کوب زرین. (است

  )586-578: حافظ شیرین سخن. (شعر حافظ نشان داده است
  

  1ابن فارض

الدین عمر بـن علـی   یکی از بزرگان عرفا و متصوفه اسلامی در قرن هفتم شیخ بارع کامل شرف
در عهـد  . حموي مصري است که اشعار او سرمشق گویندگان و مایۀ الهـام عارفـان شـده اسـت    

در گیر و دار جنگهاي صلیبی در مصر برآمد و چندي به مکّه رفت و عاقبـت  زیست و ایوبیان می
و باتفّاق مترجمین، تولّد و درگذشت ابـن فـارض در مصـر اتفّـاق افتـاده      . به عزلت و انزوا گرایید
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  .است؛ اگر چه پدر وي از مردم شامات بود که به قاهره سفر کرده و در آنجا متوطنّ شده است
ین ارباب تراجم اختلافی وجود ندارد، ولـی در تـاریخ تولّـد وي اخـتلاف     در تاریخ رحلت او ب

هجـري و وفـات او را    576جلد اول تولّد وي را » وفیات الاعیان«ابن خلکان در کتاب . اندکرده
هجري آورده است و باید به گفتۀ ابن خلکان از جهت اینکـه معاصـر ابـن فـارض بـوده و       632

  .باب تواریخ و تراجم است، بیشتر اعتماد کردصاحب دقّت و مورد اعتماد ار
اند و با او ملاقـات و  از معاصران ابن فارض که در عرفان و سلوك داراي مقام و منزلت بوده

الـدین سـهروردي، صـاحب    توان ذکر کـرد، از جملـه شـهاب   اند چند نفر را مییا مصاحبت داشته
عربی است که بر کلّیۀ معاصران خـود تـرجیح   المعارف، دیگر از معاصران شیخ اعظم، ابن عوارف

  .عربی استالدین که شارح آثار ابندارد و بزرگترین تلمیذ او صدر
  

  مقام و مرتبت ابن فارض در عرفان
الـدراري  الدین آشتیانی، در مقدمۀ جامع و مبسوطی که بـر کتـاب مشـارق   استاد فقید، سید جلال

ض نوشته است، مطالبی دربارة تبحر و کمـال براعـت ابـن    الدین فرغانی، شرح تائیه ابن فارسعد
  .فارض در عرفان آورده است

ناظم قصیدة تائیه که در باب خود نظیر ندارد یکی از اکابر عرفا و متصوفۀ اسـلامی در قـرن   
الدین عمر بن علی حموي مصري است که از حیث  احاطه بر مراتب هفتم شیخ بارع کامل شرف

و تقلبات در اطوار عشق و اغوار حب و ولایت داراي مقام و مرتبۀ خـاص   سلوك و درجات شهود
 )11: 1398فراغانی  ( .است

  :الدین فرغانی در اول شرح خود بر قصیده گویدق و عارف متبحر سعیدFشارح محق
ابن فارض قدس االله سرّه در بیان ...  الدین شیخ امام عالم عامل و سیار عارف فاضل شرف«
را اختیـار کـرده اسـت و    ) نظـم (ل عشق و محبت و ذکر مقامات توحید و معرفت، این قسم مناز

الحق در تسوید این قصیده، ید بیضا آشکارا کرده است و در تحریر این تقریر سحر حلال اظهـار  
کرده، چه با چنین علو و جلالت معانی چنین غلو در جرالت الفاظی بدین روانی و بـا ایـن غایـت    

نعتهاي بدیع مثل قلب و تجنیس و ترصیع، چندین لطافت و طراوت و عذوبت و حلاوت رعایت ص
  )10: 1398فراغانی  (» .در نظم میسور هیچکس، از اهل هنر بل که مقدور نوع بشر نتوان بود

الدین قونوي که شارح کلمات و مروج افکار استاد خود شیخ اکبر ابـن عربـی اسـت، در    صدر
کند که قصیدة تائیه را در دیار مصر و کتاب شرح تائیۀ فرغانی نوشته، تصریح میاي که بر مقدمه
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شام و روم تدریس کرده و این قصیده از جوامع علوم و حقایق ربانی از ذوق خود و اذواق کاملان 
و اکابر محققّان جمع کرد و به نظم آورده، کسی دیگر را پـیش از وي بـدین خـوبی و جزالـت و     

  )9: 1398فراغانی  . .(مال فصاحت میسر نشدحسن بیان و ک
ابن فارض، علاوه بر عرفان عملی و استغراق در زهد و تقوي و سلوك طریق مجاهـدت، در  
عرفان نظري نیز احاطه و تبحر قابل توجه داشت و به اقوال و عقاید عرفا و محققّان صـوفیه، در  

شکلات و تحریر دقـایق عرفـان، از هـیچ    ادوار اسلامی محیط بود؛ از این جهت در مقام تقریر م
دقیقه اي فروگذار نکرده و بسیار منظمّ و مرتّب درجات و مراتـب و منـازل و دقـایق مربـوط بـه      

نظیر است و در هیچ قصیدة او در این باب بی. مباحث را در جملات کوتاه و مؤجز نظم خود آورده
  .زبانی تالی ندارد

  
  شعر حافظ

هـاي عرفـانی   ترین اندیشـه ست و جاودانی است و مظهر لطیفغزل حافظ صداي سخن عشق ا
تـرین  هاي اجتماعی و روحی و فلسفی را بـا غـزل آمیختـه و زیبـاترین و عـالی     شاعر نکته. است

هاي وي سوز و وقار و فخامـت و  غزلیات عاشقانه و عارفانه را پدید آورده است و همین به سروده
نشـیند و هـر   جه سخن دل است، لاجرم بر دل میکلام خوا. جلال عظمت خاص بخشیده است

  .زندزبان وي سحري است که با معجزه پهلو می. آوردصاحب ذوقی را بوجد می
  

  عرفان حافظ
در مقدمۀ محمد گلندام جامع دیوان حافظ، به اهمیت و اعتبار عرفـانی شـعر حـافظ اشـاره شـده      

جامی عارف شاعري کـه یـک قـرن    . نشديدر سماع، صوفیان بی غزل شور انگیز او گرم . است
الغیـب  وي لسان«: الانس دربارة عرفان حافظ آورده استپس از حافظ درخشیده است، در نفحات

با اسرار غیبیه و معانی حقیقیه که در کسوت صـورت و لبـاس مجـاز بـاز     . الاسرار استو ترجمان
تصوف به یکـی از آن طایفـه    نموده هر چند معلوم نیست که وي دست ارادت پیري گرفته و در

کس نسبت درست کرده باشد اما سخنان وي چنان بر مشرب این طایفه واقع شده است که هیچ
یکی از عزیزان سلسلۀ خواجگان قدس االله اسرارهم فرموده است که هیچ . را به آن اتفّاق نیفتاده

  : )1370جامی  ( »دیوان به از دیوان حافظ نیست اگر مرد صوفی باشد
اند، در عرفان به سلسله یـا  با این وصف حافظ و ابن فارض، با آنکه سالها سالک طریق بوده
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این دو شاعر در عرفان و حکمـت  . اندطریقت خاصی وابسته نیستند و دست ارادت به پیري نداده
نظري با هم تفاوت دارند، در ابن فارض مشرب وحدت وجودي و شهودي بسـیار غالـب و قـاهر    

الات و مقاماتی که در تائیه ابن فارض منعکس شده حافظ در آن موضوعات سـکوت  آن ح. است
  .کرده است

حافظ روش عرفانی خاص خود دارد، نهادهاي صوفیانه رسمی چون خرقه و خانقـاه و پیـر و   
پـذیرد و خرقـه خـود را    پیروي و سلوك رسمی و ادعاي کشف کرامات و شطح و طامات را نمـی 

اي معاوضـه کنـد و   ارد و آرزومند است که خرقه و سـجاده را بـا جـام بـاده    گذها میرهن میکده
  .داندهمواره خود را در سلک صوفیه منسلک نمی

قطعاً جذبات عشق الهی از عناصر اصلی مشرب عرفـانی حـافظ اسـت امـا نـه آنچنـان کـه        
اد دکتـر مرتضـوي   استاد زنده ی. اندمتصوفان  و وابستگان خانقاه و صاحبان کتابهاي تصوف گفته

ها و شود و پایهمعتقد است حافظ از نقطه نظر مشرب اخلاقی، عارفی کامل و واقعی محسوب می
باشـد امـا   رود، مـی اصول مشرب اخلاقی او که در حقیقت اصول اخلاقی تصوف بـه شـمار مـی   

 صوفی مکتبی و خانقاهی نیست ولی او را به طور مشروط صوفیی حقیقی و عارف روشـن بـین و  
  )93: 1370مرتضوي .(روشندل و وسیع المشرب می توان دانست

سـوز و نظربـاز کـه شـطح و     همه، حافظ، عارفی است آتش افروز و رندي است عـالم  با این 
داند و آنها را بـه یـک سـو    بینی و تواضع قلندرانه، با خرافات یکی میطامات را با پختگی و واقع

  .افکندمی
تـر از مقـام عرفـانی صـرف     مقام شعري و هنري حافظ شـامخ استاد خرّمشاهی معتقد است 

: 1373خرّمشـاهی  . (حافظ غزل فارسی را به اوج رسانده است نه عرفان اسلامی ایرانی را. اوست
190(  

  
  بندة عشق -1

ق از غیر معشوق و اسـتغراق    غلام حلقه بگوش عشق بودن، عین آزادي است، یعنی قطع تعلّ
انـد و در  مظهر آزادگی است و هر دو شاعر خود را بنـدة عشـق نامیـده   در معشوق کمال آزادي و 

انـد و زخـم دلـدار را بـا جـان و دل      چون و چرا سر دادهآمیز و بیبرابر جذبات عشق تسلیم شوق
 .          دوندکنان میپذیرفته و زیر شمشیر غم معشوق رقص

 ـــد َـــن عبـــداً لهَـــا حقــــاًّ، تع کُ ـ ـ     ان تَ ــرٍّ لَ یــرَ ح ــی  خَ ل دعــواه ــب شُ 17(م ی(                                       



 مضامین مشترك میان ابن فارض و حافظ

 لۀّمج
ادبی

یخ 
تار

ت 
ا

)
ارة 
شم

3/63(
 

١٥٤   
 

    

  .اگر بنده او باشی به حقیقت آزادي و این ادعا را جاي هیچ انکاري نیست 
 : حافظ این مضمون را زیبا سروده است

گویم و از گفتۀ خود دلشـادم              فاش می 
تا شدم حلقه بگوش در میخانۀ عشـق                    

  

بنـــدة عشـــقم و از هـــر دو جهـــان آزادم                              
هر دم آیـد غمـی از نـو بـه مبـارك یـادم                                                           

  

317غ  
به ولاي تو که گر بندة خویشم  خوانی            

  

از ســر خــواجگی کــون و مکــان  برخیــزم                                                                                         
  

326غ    

حافظ از جور تو حاشا کـه بنالـد روزي                 
  

مـــن از آن روز کـــه در بنـــد تـــوام آزادم                              
  

86/حافظ تشریح  
  
  دانند حافظ و ابن فارض کشتۀ عشق را، زندگی جاودانه و حیات همیشگی می - 2

این قصۀ عجب شنو کز بخت واژگـون                
  

ــوي                                     ــاس عیس ــه انف ــار ب ــت ی ــا را بکش م
  

486غ  

  زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفـت 
  

کانکه شد کشـتۀ او نیـک سـرانجام افتـاد                         
  

111غ  
با صبا در چمـن لالـه سـحر میگفـتم                          

  گفت حافظ من و تو محرم این راز نه ایم
  

که شهیدان که اند این همه خونین کفنـان                       
از می لعل حکایـت کـن و شـیرین دهنـان                          

  

387غ  
قتل این خسته به شمشیر تو تقدیر نبـود               

  

ور نه هـیچ از دل بیـرحم تـو تقصـیر نبـود                              
  

84-82حافظ تشریح  
ـم ولی  - 1   منـکْ کاف، إنِْ هدرت دمی، ولَ
ـا                         -2 َـلْ له ب ـی س ـلِ نفَْ تْ سفی باِلقَ َتع َلمو
3-                 ه ابـب ص ت لیِ أمَاتَ دي مثْ رو کمَ فی الْ و
ـی                     -4 َـی، فف مـا د واه ی هف ت لَّ ا أحإِذا م

 

تی                                        ـــی ــ ن ــی م ـ اع د ــم ـ لْ یداً، ع ــهِ ـ ــد شَ ـ ُاع
ــی                                  ـ ت جهم ــت ـ لفَْ ـــت أتْ ــعفی إنْ أنْ ـ س ت ــه ـ بِ
                               ت یــــَ ـــأ ح ـــه، لَ ی ت، عطفْـــاً إلَ ـــرَ ـــو نظََ و لَ

ـــ ـ ی لْ ْــزَّ والع ــ ي الع ذَر                                                                                            ــت ــ لَّ ي أح ــدرِ ــ اء قَ
  

  72دیوان 
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اگر مرا بکشی و خونم را مباح کنی، همین شرف و افتخار برایم بس است که دانستم قتلم از  -1

  .سوي تو بوده است
شود، بلکه با کشتن من به یاري و حیـات مـن   محسوب نمیکشتن من جور و ستم براي من  -2

  .ايکوشیده
  .کشتگان عشق تو چون من هزارانند، این لطف و شفقتی است از او براي من -3
اگر خونم در عشق او مباح شود، چنان است که منزلت و مکانت مرا در اوج رفعت بـالا بـرده    -4

  .  است
  
  زندگی فقط با عشق است -3

دو شاعر عشق ودیعۀ الهی و نردبان آسمان معارف و حقائق است که بدان می توان از باعتقاد هر 
کمال روحی و معنوي فقط در سایۀ عشق و محبـت  . جرم حضیض خاك تا اوج افلاك در نوردید

شود و معتقدند انسانی که عشق ندارد از بهائم، بلکه از مردة بیجان ممتـاز نیسـت و از   حاصل می
  :مندي از موهبت عشق استسعادت ابدي در بهره. تر استجماد پست

اند که انسانها را به عشق رهنمون و تشویق کنند و بی نصیبی از عشق  هر دو شاعر کوشیده
را موجب شقاوت و بدبختی خذلان و حرمان دنیا و آخرت نشان بدهند و بهره مندي از آنرا سبب 

اند و این مضمون را زیبـا و بـا   بشري دانسته نیازي از همه چیز و صعود به قلّۀ معرفتکمال و بی
 . اندبیان شیوا سروده

1 . ،صـاحیاً،  فلا عیش نیا، لمن عاش فی الد  
2 .      ،ه ـاع  عمـرُ ـنْ ضَ م بـک لی   علی نفسـه، فَ

  

                             م ــزْ الح ــه ــکراً بهــا فاتَ س ــت مــم ی ــن ل و م
                              ـــهم و لا س ،فیهـــا نصــیب لــه و لــیس   

 دیوان خمریه ابن فارض
هر که از بادة عشق روح و جانش سرمست نگشت و هشـیاري گزیـد از عـیش    : میگوید -1

اي نچشید طریق عقـل و فراسـت و سـبیل حـزم و     شراب جرعهاي ندید و هرکه از آن دنیا بهره
  . کیاست نپیمود

بر خود بباید گریست و ماتم خود بباید داشت، آنرا که نقد حیات و سـرمایۀ اوقـات خـود     -2
خودي و مستی نشناخت و بـه تحصـیل   تباه ساخت وعمر خود را وسیلۀ می پرستی و  واسطۀ بی

  .پرداختاي  از آن ناي و تکمیل بهرهجرعه
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ــیم                          ــا قضــا کن ــا ت ــت بی ــز رف ــت عزی وق
  دل را که مرده بود حیاتی به جـان رسـید  
     نقد دلـی کـه بـود مـرا صـرف بـاده شـد       

عمري که بی حضور صراحی و جـام رفـت                    
تا بوئی از نسـیم مـی اش در مشـام رفـت                              
ــب ســیاه بــود از آن در حــرام رفــت                               قل

  

84غ   
  عاشق شو ارنـه روزي کـار جهـان سـرآید    
  اي دل مباش یکدم خالی ز عشق و مستی

  

صـود از کارگـاه هسـتی                         نا خوانده نقـش مق   
وانگه بـرو کـه رسـتی از نیسـتی و هسـتی                           

  

302غ  
  حجاب -4
اعتقاد عارفان هر چه بنده را از حق مشغول گرداند حجاب است که دیدة بنده بدان از حضرت  به

خـود  . رسدنخیزد به حق نمیماند تا انسان از حجب صفات بشري و خودي بر جلّت محجوب می
 .  بینی و خودپرستی حائل و حجاب است

حجاب چهرة جان می شود غبـار تـنم                  
  

خوشا دمی که از آن چهره پـرده بـر فکـنم                      
  

342غ   
حجاب راه توئی حافظ از میـان برخیـز                 

  

  خوشا کسی که در این راه بـی حجـاب رود    
                221غ                                            

من آن مرغم که هـر شـام و سـحرگاه                   
  

زبــــام عــــرش مــــی آیــــد صــــفیرم                                        
  

332غ  

ــی                           ــی اجتلیتن نّ ــینَ ع ــوت الع ل ــا  ج فلم
  

ــاً و    ت  مفیقـ ــرَّ ـ ــالعینِ قَ ــینِ بـ ــی العـ ـ نَّ م  
  

257مشارق   
چون زنگار و حجاب و بقیه صفات و تعینات را از خودم زدودم، در این صورت خودم بر خودم 

چشـم  «خبریها هشیار شده بودم و از مـن  در آن حال که از بی. جلوه کردم  و بر خودم پیدا شدم
  . بمشاهدة حقیقت هستی مطلق روشن گشت» ظاهر من

ـا  -1 رَّ مس رَزمِ أبس شْف حجابِ الجِ کَ   فَ
2-                       َقد و ـه نه فی خفُیـَ ي ع سرِّ نت بِ و کُ

  

تی     یرَ ـــرِ ـــنْ س م ــه وراً لَ ـــتُ س ـــانَ م ــه کَ   بِ
ــی    ت ــولی أنَّ ُــن نح ـــنٍ، م ه ـو ل ـــه ـتْ ـفَ ج  

  

در درونم نهفتـه و پنهـان    که) حقیقت عشق(کشف حجاب جسم آن سرّ و راز مصون را  -1
  .بود آشکار کرد
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من در حجاب تن مستور و پوشیده بودم از حقیقت ذات و ماهیت عشـق بـی خبـر و بـه      -2
سبب نزاري و بیماري که بر من استیلا یافت ناله و شوقی پرسوز و گداز ماجراي عشـق مـرا بـر    

  )سرّ من از نالۀ من دور نیست( .رقیبان و اغیار آشکار کرد
  

  سماع -5
 طـور نـواز و بـه  انگیـز روح اما سماع در اصطلاح صوفیه، عبارت است از آواز خوش و آهنـگ دل 

کنیم کـه بـه قصـد صـفاي دل و     مطلق قول و غزل و آنچه ما امروز از آن به موسیقی تعبیر می
  .حضور قلب و توجه به حق شنیده شود

محتـاج شـرح و بیـان باشـد،     تأثیر موسیقی در ذهن و درون انسـان، موضـوعی نیسـت کـه     
خصوص اگر در نظر بگیریم که صوفی عاشق و اهل دل و سـر و کـارش بـا تخـیلات زیبـا و       به

بـراي ایجـاد چنـین    . خواهد خود را نابود انگاشته در حق فانی گردداحساسات است و همواره می
  .توان یافتحالتی و وصول به چنین عالمی، بهتر از موسیقی، وسیلتی نمی

کنـد، بـه   بخشـد، دل را نـرم و احساسـات را لطیـف مـی     به محبت و عاطفه قوت می سماع،
گیرد، و ذهن اندك اندك دهد که تا عالم لامکان و حضرت لایموت اوج میتخیلات شهپري می

گرایـد، و در  کند، و از عالم اجسام به ارواح میکلمات و عبارات و اصوات و نغمات را فراموش می
شـود، و  به عبارت دیگر، هستی و تعین و تفرّد صـوفی، نـابود مـی   . یر می پردازدعالم معنی به س

. گـردد کران وجود ابدیت غرق و در ذات حـق فـانی مـی   فارغ از قید زمان و مکان، در دریاي بی
  )268: 1364رجائی (
1- ،لـهِا به َفدونکـهَا فی الحانِ، واستج  
ت و الهم، یومـاً، بموضـعٍ   -2 نَ کَ فما س،  

  

       ْــنم ــا غُ ــی به ــانِ، فه ـــغمَِ الألح ــی نَ   عل
    ـــم ــنغّمِ، الغَ ــع ال ــکنُْ، م ــم یس ــذلک ل   ک

  
  

140دیوان  
آن می را در خرابات مستان بستان و طالب جلوة او باش و در آنجا باده خـواري  : گویدمی -1

  .برنغمات خوش و آوازهاي دلکش مرغوب و مغتنم است
نوش که نه می با غم و حزن هرگز در یک مکـان  میهاي دلکش می بی غش و با نغمه -2

  .الحان و نغمات در یک جا قرار گرفتو زمان آرام یافت و نه غم یک دم با طیب
  غمزة ساقی به یغمـاي خـرد آهیختـه تیـغ    
      هرکه این عشرت نخواهد خوشدلی بروي تبـاه 

ــترده دام     ــید دل گس ــراي ص ــان از ب ــف جان   زل
 ـ    ر وي حـرام وانکه این مجلس نجوید زنـدگی ب

  

309غ  
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  به دور گل منشین بی شراب و شاهد و چنگ
  

کـه همچـو روز بقـا هفتـه اي بـود معــدود                              
  

219غ  

ــور                                 می خوربه بانگ چنگ مخمورغصه ور کسی ــو هوالغف ــور گ ــاده مخ ــه ب ــورا ک ــد ت گوی
  

254غ  

به صوت بلبل و قمري اگر ننوشی مـی              
  

ــی                                    ــدواء الکّ ــر ال ــت آخ ــی کنم ــلاج ک ع
  

430غ  

ــماع                          ــگ س ــرد آهن ــون گی ــا چ ــار م ی
  

ــد                              ــر عــرش دســت افشــان کنن قدســیان ب
  

124غ  
  چنگبنوش جام صبوحی به نالۀ دف و 

  

  ببوس غبغب سـاقی بـه نغمـۀ نـی و عـود       
  

  
  جمع و تفرقه -6

بنا به نقل صـاحب مصـباح الهدایـه لفـظ     . از جملۀ رموز و مصطلحات عارفان جمع و تفرقه است
جمع در اصطلاح صوفیان، عبارت است از رفع مباینت و اسقاط اضافات و افراد شهود حق تعـالی  

چـه  ... و لفظ تفرقه اشارت است به وجود مباینت و اثبات عبودیت و ربوبیت و فرق حـق از خلـق  
ق به قالبحکم جمع ت ق به روح دارد و حکم تفرقه تعلّ تفرقۀ مکاسب است و جمع مواهـب،  ...  علّ

آنچه بنده از راه مجاهدت بدان راه یابد جمله تفرقه باشد و آنچه صـرف عنایـت و هـدایت حـق     
  )152: 1364رجائی (. تعالی باشد، جمع بود

  .بسیار زیبا و دلنشین بیان شده است ابن فارضو این دو اصطلاح در شعر حافظ و   
                     منـتج ـرقِ، فـالجمع و فارقِ ضـلال الفَ

  

                                        ت ــد ــ َتح ــاد ــه، بالاتحــ رقــ ــدي ف ــ ه
  

86دیوان   
ا به توجـه  از گمراهی تفرقه دوري گزین و پراکندگی خاطر را کنار بگذار و خاطر و هم خود ر

معشوق جمع دار؛ زیرا این جمع نتیجه بخش به حال آن گروهی است که در راه وصول به اتحّـاد  
  .کنندمبارزه می

  صــراحی بیــار هــم  بخــواه و مجموعـه اي        زیرکیسـت   نه دست تفرقه دادن به خاطر
  

362غ  

  پریشـان را  حافظ احسانی به کن جمع
  

ــکنج اي   ــویت ش ــع  گیس ــانی  مجم   پریش
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473غ  
ــه  ــدل ک ــال ای ــر در من ــش  زنجی   حـــالی آشـــفته  اســـت جمعیـــت همـــه        زلف

  

463غ  
  خـود  پریشـانی  مجمـوع  با سر زلف تو

  

  کـنم  تقریـر  کو مجـالی کـه سراسـر همـه      
  

347غ  
  آمـد  سـروش  به حکم آنکه چوشد اهـرمن              زفکر تفرقه باز آي تـا شـوي مجمـوع   

  

175غ  
  اشک غماز است  -7

به چشـم و ابـرو اشـارت کـردن و کنایـه از نـازو کرشـمه هـم هسـت و نیـز            غمزه یکبار: غماز
کنـد و  چینی است و این مضمون غماز بودنّ اشک را که راز عاشق را آشکار و بر مـلا مـی   سخن

  :هر دو شاعر آن را به شیواترین بیان باز نموده اند
 ـوي ه   ــت َـوي نم ــه و ج ـت بِ َنم ه بــرَ ع         

  

ـــــه حـــــرقْ   ت بِ اوَد ـــــی دواء مـــــا بِ    اَ
  

  71دیوان
آنچه به من فرود آمده و وجـودم را فراگرفتـه محبتّـی اسـت کـه اشـک غمـاز و        : گوید می

سرشک نمام همه را از خاص و عام از آن آگاه ساخته و اندوهی است که سوز و گداز آن، مرا بـه  
  .کشدتیغ بیدریغ آرام می

  عجـب اشک  غماز من ار سرخ برآمد چـه  
  

خجل از کردة خود پرده دري نیست که نیسـت      
  

73غ  
  بینم چه گویمت که ز سوز درون چه می

  

     ز اشک پرس حکایت که  مـن  نـیم غمـاز     
185غ  

  تـرا صـبا و مـرا  آب دیـده شـد غمــاز      
  

ــوق  راز داراننــد       ــق  و  معش ــه عاش   وگرن
  

195غ  
  سرشکم آمد و عیبم بگفت روي بـه روي 

  

  کـنم  خانکیسـت غمـازم    شکایت  از  کـه    
  

333غ  

  چشم و ابرو  -8
انـد و بـا   حافظ و ابن فارض زیبائیهاي ظاهري و حسی را هم در معنی مثالی و رمزي بکـار بـرده  
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انـد و هـم در   تصویرسازي بدیع و هنرمندانه این تعابیر را هم در معانی عرفـانی اسـتعمال کـرده   
و تیر مژگان دل عاشق را نشانه گرفتـه و   شناسی محض که معشوق با ناوك غمزهمفاهیم جمال

انگیـزي  کند و چشم را با صفات جادوگري و فتنهدر شکار و ریختن خون دل خطا و کوتاهی نمی
 .   اندکشی ستودهکاري و عاشقفروشی و فریبو کرشمه

 ،ــه ـ حاظمِ لــه ـ س ــی، بِ ــاً، یرمـ   یـــا رامیـ
  ،ـــه ونُ ـــلّ، علــی الفـــؤاد، جفُ س ــیفاً تَ س  

ــاً  کـ تْ راً   فَ ـــو صم ،منـــه داد   بنـــا یـــزْ
لاً،   ــائ ار حمـ ــذَ ـ ــذَ الع ــروْ أنْ تخَـ ـ   لا غَ
   ــه ـ لَ عــرَ ف ـ صاب ــو ـ ــحرٌ لَ ـ س ــه ـ ف   و بطَِرْ

  

ــاذا     ــا إنفْـ ـ ــه، الحشَ ـ بِ سِ حاجِ ــو ـ ــنْ قَ ـ ع  
تـــــور لـــــه بهِـــــا شـــــحاذا   و أري الفُ
داذا    ــــزْ فــــی بنـــی ی ،ســـاوِر لـــی م تْ   قَ
تاّکــــــاً بــــــه و قّــــــاذا ــــــلّ فَ   إذْ ظَ

ــانَ ــاروت، کــ ــتاذا  هــ ســ ــه اُ ــه بــ ــ   لَ
  

26دیوان   
  .ا کمان گشاده) ما(اي تیرانداز ماهر که با خدنگ مژگان از کمان ابرو به قصد شکافتن دل  -1
گیـرد و  اند که به ما شبیخون بزنند  شبیخونی که افزونی میچشمها شمشیر تیز بر آهیخته -3و2

یزداد دشمن بـود و از ایشـان    بنیپهلوان جنگجویی که با قوم (سازد کشتار مساور مجسم می
  .را در میان قوم بنی یزداد) کسان زیادي را کشت

عجب نیست که گونۀ خویش را حمایل آن شمشیر قرار داده است چرا که شمشیر آن چشمها  -4
  .شبیخون زننده است و غارتگر

سحر بـر او نیـز    داند که این چشمها دردر نگاه او جادویی است که اگر هاروت آنرا ببیند، می - 5
  .استاد است

  
  می الست -9

  به چشم و ابروي جانان سپرده ام دل و جـان 
  

ــکن  ــاحري بش ــازار س ــن و ب ــمه اي ک   کرش
  

  کمـــان ابرویـــت را  گـــو  بـــزن تیـــر    
  

  بیا بیـا  و  تماشـاي طـاق  و  منظـر کـن       
  غ                                           

  به غمزه رونق  و  ناموس  سامري  بشکن
  غ                                           

  کـــه پـــیش دســـت و بازویـــت بمیـــرم
  غ                                           



  مضامین مشترك میان ابن فارض و حافظ
 لۀّمج

ادبی
یخ 
تار

ت 
ا

)
ارة 
شم

3/63(
 

  ١٦١ 
  

  ناوك غمزه   بیار  و رسـن  زلـف  کـه  مـن    
  

  در کمین گاه نظر با دل خویشم جنگ اسـت 
  

  دل که از ناوك مژگان تو در خون می گشت
  از شورو شر عشق خبـر هـیچ  نداشـت   عالم 

  
  در زلف  چون کمندش اي دل مپـیچ کانجـا  

  پسـندي  چشمت به غمزه مارا خون خوردو مـی  
   

ــش دارم   ــروح  بلاک ــا دل  مج ــا  ب   جنگه
  غ                                           

  ز  ابرو  و  غمزة او تیـر و کمـانی بمـن آر   
  غ                                           

ــود   ــو ب ــروي ت ــۀ اب ــتاق کمانخان ــاز مش   ب
  فتنه انگیز جهان غمـزة جـادوي تـو  بـود    

  غ                                           
  سرها بریده بینی بـی جـرم و بـی جنایـت    
ــت  ــونریز را حمایـ ــد خـ ــا روا  نباشـ   جانـ

                                                                                                                 غ                                             
از وجوه شبه دیگر هر دو شاعر این مضمون است که عشق امانت آسمانی و موهبـت الهـی   

را بـراي عشـق    و آغاز آفرینش به بشر هدیه شـده اسـت و عـالم و آدم   » روز الست«است که در
 .  اند و آدمی و پري طفیل هستی عشقندآفریده

ـن   -1 ـم ابَِ خذك میثاق الولاِحیثُ لَ   و اَ
2-     ـه تُ ِهدـذْ ع ـلْ م حی ـم سابِقِ عهد لَ و  
ت و لاها یوم لایـوم قبـل أن   -3 نح م  
ت بها فی عالم الامرِ، حیثُ لا -4 و هم  
ـل     -5 بیننـا، عنـه لـم أح ۀِ عهد رمو ح  
6-                              ـه حدیثی قدَیم فی هواهـا، و مـا لَ

  

ــی    ت ینَ ــیء طَ ــی ف ــنفَسِ ف ــبسِ ال ــرِ لَ ظهِبم  
     ه ــرَ تْ ــلِّ فَ ــنْ ح ــلَّ ع ج ــد ــقِ عقْ لا ح و  
ــی   ــد بیعت ــی عق ــد ف ــد العه نَ ع ــی ت ل ــد ب  
شــوتی قبــلَ نشــأتی       ظهــور، و کانــت نَ
ــلُّ     ـ ــه ح ــا لـ ــا، مـ نـ ــد بینَ ــد بأیـ   و عقـ
ــیس لهــا قبــل      ــا علمــت، بعــد، و ل   کم

  

کم«سوگند بدان پیمان دوستی  -1 برب تی کـه گرفتـی، آنجـا کـه هنـوز در سـایه       » الستو محب
  .درخت بشري و نشان عنصري در مظهر پوشش نفس پیدا نشده بودم

کم«و به حق سابق  -2 برب ت با تو بسته» الستام سوگندو بحقّ عهد لاحق که پیوند محب.  
آن روز محبت و عشق معشوق را بر این ارزانی داشتند که هنـوز ایـن روز مفهـوم و متعـارف      -3

  .نبود و پیش از صورت انسانی من معشوق در عالم الست با من عهد و پیمان عشق بسته بود
نـه  ) در عـالم امـر  (پیش از خلقت و آفرینش عالم، من از باده عشق مسـت و مخمـور بـودم     -4

  .درعالم خلق
میان ما بوده هیچ سستی و خللـی در  » الست«سوگند به حرمت آن عهد و پیمانی که در روز  -5
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  )169. (بنیان آن صورت نخواهد گرفت
قصۀ عشق و دلدادگی من در عشق آن محبوب امري است قدیم نه جدیـد و پـس و پیشـی     -6

  .توان دانستبراي آن نمی
  مطلب طاعت و پیمان و صلاح از من مسـت 

  
  زاهد و بر دردکشان خـرده مگیـر   برو  اي 

  
  مقـام عــیش میســر نمــی شــود بــی رنــج 

  
ــافظ  ــو  حــ ــه همچــ ــرّم دل آنکــ   خــ

  
عهد الست من همـه بـا عشـق شـاه بـود                       

  

  که به پیمانه کشـی شـهره شـدم روز السـت      
  24غ                                                

  سـت که نداند جـز ایـن تحفـه بـه مـا روز ال     
   26غ                                                

  انــد عهــد الســت بلــی بــه حکــم بــلا بســته
  25غ                                                

ــی  ــامی ز مـــ ــرد   جـــ ــت گیـــ   الســـ
   148غ                                              

ــذرم  ــد بگـ ــدین عهـ ــر بـ ــاهراه عمـ   وز شـ
          329غ                                              

  بلا و سختی  -10
رسـد نـه   بخش است، بلکه بلایی که از جانب معشوق میهر بلا و رنج در راه عشق گوارا و لذّت

نـوازد و فراخـی و انبسـاط    تنها نیکوست بلکه بمنزلۀ هدیه ایست که چونان خلعتی عاشق را مـی 
تر از رعایـت  به همین سبب است که حافظ و ابن فارض جور محبوب را خوش بخشد وخاطر می
 .نوشندشمرند و زهر بلا را چون شهد ناب میمدعی می

ي    . 1 و بـاله ش ـرّ ـنْ تح مو لقد أقولُ ل:  
2 .   ،ــه تَ ــنْ أحبب م ــأي ــلُ ب تی ــت القَ   أن
ــه . 3 ــذُب دونَ   ونعَــت جــلالِ منــک یع
بلـوي   . 4 ـی الَ ل بینهـا  فحَلیت لیـت َفح  
5 .   نحَـه م فهَـو حنـهن ملَّ بیِ مما ح و      

      ف ــتهَد لا، فاسـ ــب ــک للـ ـ نفَس ــت ـ   عرّضْ
ـن تصـطفی    فی الهـوي، م ،ک فاختر ْ لنفَس  
ــی    ـ لت تَ ــی قَ ـ ــده ل نـ ــو ع ـ ــذابی و تحَلُ   عـ
 لیـــه ـــل ح ماج نـــک ـــت م کانَ   و بینـــی فَ
ــی     زیمت ع ــد ــلّ عق ــنَ ح ت م مــل ــد س قَ و  

  

116-115دیوان   
  .گویم که خود را آماج تیر بلا قرار داديبه آن عاشق شیفته و شیداي محبت می. 1
ورزي و در آیین عشق کسی را بـراي خـود   تو کشتۀ کسی هستی که به او عشق و محبت می. 2

  .ايبرگزین که به عنوان معشوق بر گزیده
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مرارت و عذاب و خود را پـیش آن  که هر نوع ) معشوق(سوگند به آن نعت جلال و عظمت تو . 3

شمارم و هر نوع تلخی قتل خود را نزدیـک  عین عذب و شیرین می) کرشمه و جذبۀ معشوق(
  .آن گوارا می پندارم

بلا و محنت را برایم شیرین کردي و یا در نظر منش زینـت دادي و بـه سـوي    ) اي معشوق . (4
  .وده استمنش روان ساختی پس آن بلا براي من زیباترین آرایش ب

شود به منزلۀ نعمـت و عطیـه   هر بلا و محنتی که در عشق تو به من وارد و نازل می: گویدمی. 5
  .عقد عزیمت من و پیمان محبت من با تو از هر شائبه و عیبی سالم است. است

  که بردم گوهر مقصـود  شدم گفتمچوعاشق می
  سـربباز   دل کاربازي نیسـت اي  عشق بازي:ایضاً

ــزل  ــان  در ره من ــت بج ــه خطرهاس ــی ک   لیل
  حــافظ آنــروز طــرب نامــۀ عشــق تــو نوشــت
  فــراز وشـــیب بیابـــان عشـــق راه بلاســـت 
  طریق عشق پر آشـوب و فتنـه اسـت اي دل   
ــپرند   ــلا ســ ــت ره بــ ــدگان طریقــ   رونــ
  راهیست راه عشق که هـیچش کنـاره نیسـت   

من از چشم تو اي ساقی خراب افتاده ام لـیکن        
  

  ونفشان داردندانستم که این دریاچه موج خ  
  زانکه گوي عشق نتوان زد بچوگان هـوس 
  شرط اول قدم آنسـت کـه مجنـون باشـی    
ــرّم زد    ــباب دل خ ــر اس ــر س ــم ب ــه قل   ک
  کجاســت شـــیردلی کــز بـــلا نپرهیـــزد  
  بیفتــد آنکــه دریــن راه بــا شـــتاب زود    
  رفیق عشق چه غـم دارد از نشـیب و فـراز   
  آنجا جز آنکه جـان بسـپارند چـاره نیسـت    

  هـزارش مرحبـا گفـتم   بلائی جز حبیب آید 
  

370غ  
 .کند کرشمه معشوق و جذبات زیبائی اوستآنچه سختیهاي عشق را آسان می

ــره عاشــقانه بکــش     ــاب یــار پریچه   عت
  

  که یـک کرشـمه تلافـی صـد جفـا بکنـد        
  

187غ  
  چه حاجت است به شمشیر قتل عاشـق را 

  

  که نیم جان مرا یـک کرشـمه بـس باشـد      
  

84/حافظ تشریح  
                                       یــده مح اك ــو ي فــی ه بارِ ــط ــی اص ب و عقْ

ا                         ــد إذا ب ــک نْ م ــب ــی الح ــلُّ أذي ف کُ فَ
                           ت ـــد إنْ ع ه ــبااَ ـ الص ــاریح ـ ب ــم، و تَ ـ َنع

  

   ه ــد یـ مــرُ ح ـ ی ـــک غَ نْ ــنْ ع ـ لکو ،لیـــک ع  
یتی  ــک ـ ــانَ شَ ـ کَ ي م ــکْرِ ـ ــه شُ ـ ـــت لَ لْ عج  
    ت ــد ع ــب ــی الح ــاء ف ــنَ النَّعم م ،ــی لَ ع  

  

92دیوان  
اما صبر بر فـراق تـو بـرایم    . گی برایم پسندیده وگواراستدر عشق تو صبر و سختی شوریده ـ1
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  .سخت ناپسند است
شکایت زبان شـکر و ثنـا   ـ هر بلا و محنتی که در عشق تو بر من عارض گشته است به جاي 2

  .گشایممی
ـ همۀ آلام و دردهائی که از عشق بر من نـازل شـود آنهـا را بعنـوان نعمـت و عطـا بحسـاب        3

 .آوردم می

  
  عاشق را جز عشق معشوق مذهب و ملتّی نیست -11

دیگر از وجوه شباهت هر دو شاعر این است که عشق را در مفهوم کلّـی و عـالی و معنـوي آن،    
داننـد و خمیـرة بشـر را سرشـته از شـراب      کشش و انجذاب بسوي معبود مطلق می یعنی پویه و

عشق و علّت فاعلی و غایی جهان و حرکت تکاملی کاینات  و آفرینش انسـان را بـراي عشـق و    
  .اندپرستش توصیف کرده

    / دیوان

71دیوان   
اگر عیاذاً بـاالله  . روي گسیختن و پاي گریختن ندارمورزي به هیچ گونه از کیش و آئین عشق. 1 

  .امروزي ترك عاشقی کنم از مذهب خود دوري کرده
زیرا اگر به طریق غفلت و سهو غیر تو در ضمیرم خطور کند، تو که همه چیز دین و ایمـان و  . 2

  .کنمیقین منی به ارتداد خود از دین حق و اعتقاد جزم حکم مطلق می
  
  

  دوست کس  از گنجد به غیر نمی ما ضمیر در
  گزیند دوست حاکم اوست اگربرجاي من غیري

  که وضو ساختم از چشمۀ عشـق  من هماندم
  مرا عهدیست با جانان که تـا جـان در بـدن   
  دارم نیست مارا به جز از وصل تو درسر هوسی

  

  هر دو عالم را بدشمن ده که مارا دوست بس  
  حرامم باد اگر من جان بجاي دوست بگزینم
  چهار تکبیر زدم یکسره بر هر چه که هسـت 
  هوا داري کویش را چون جان خویشتن دارم
ــس   ایــن تجــارت ز متــاع دو جهــان مــا را ب

  

     ب ـذه ی ممـال ـب ن مـذهبی فـی الحعو  
 اراده   ی   فی   سـواكل   و  لو   خَطرت  

 

ــی    ـ لت م ــت ــه فارقـ نـ ــاً ع ــت یومـ لـ ن ما و  
ـــی بِرَّوت ري ســـهو اً قضـــیتعلـــی خـــاط  

 



  مضامین مشترك میان ابن فارض و حافظ
 لۀّمج

ادبی
یخ 
تار

ت 
ا

)
ارة 
شم

3/63(
 

  ١٦٥ 
  

  ملامتیگري -12
گري و تخریب رسوم و عادات است کـه در عرفـان بـه    دیگر از  نقاط مشترك دو عارف ملامتی

کسی که به حقیقت رسیده و مظهر اسم حق شده از سرزنش مدعیان . شودخراباتیگري تعبیر می
اعتنـایی بـه نظـر آنـان و از تظـاهر و      یعنی گمنامی و حتیّ بدنامی نزد مـردم یـا بـی   . باك ندارد
و از لـوازم و  ) کـه لازمـۀ اخـلاص اسـت    (رهیز کردن و از رد و قبول مردم نهراسیدن نامجویی پ

  .شودشرایط عام طریقت و حقیقت محسوب می
هر دو شاعر زیبائی وکمال حسن معشوق را در مقابل مدعیان و منکران عشق و ملامتگـران  

 .  دانندخبر از حسن دوست حجت موجه و برهان متقن میذوق و بیبی

  یال روي تو در هر طریـق همـره ماسـت   خ
  به رغـم مـدعیانی کـه منـع عشـق کننـد      

  

  نسـیم مــوي تـو پیونــد جـان آگــه ماســت     
ــه ماســت   ــو حجــت موج ــرة ت ــال چه   جم

  

23غ   
گیري به عاشق، اعتراض بر اسرار علم غیب و مخالفت با تقدیر الهـی اسـت کـه عـالم     خرده

  .وآدم را براي عشق آفریده است
  آن فضول عیب کنـد  مرا به رندي و عشق

ــم   ــدعیان اندیش ــرزنش م ــن از س ــر م   گ
  

  کــه اعتــراض بــر اســرار علــم غیــب کنــد  
ــرود از پیشــم     ــدي ن ــتی و رن ــیوة مس   ش

  

194دیوان ص   

ـی  ح ولات ،اللاّحی علیک یو فی قطَع  
بح لی، مـن بعـد مـا کـان عـاذلاً      فأص  
یـف و باسـم الحـق ظـلّ  تحققّــی       و کَ

  

ــان     ــدالٍ، ک ــک جِ ــی نَ فی ــک حجت   وجه
ــدتی  َمــن أهــل نج ــاذراً، بــل صــار ــه، ع   ب
ــی   ــلال مخیفتـ ــف الضـ ــون  اراجیـ   تکـ

  

41دیوان ص   
1 کنندگان برهان من بود و با ایـن برهـان دیگـر    چهرة زیباي تو در رد و قطع ملامت سرزنش

  .ماندجایی براي منازعه و جدال نمی
2 آمد، پوزش خواسـت و در طریـق   یکنندگان من به حساب مملامتگر پس از آنکه از سرزنش

  .وصول به معشوق یاور من شد
  



 مضامین مشترك میان ابن فارض و حافظ

 لۀّمج
ادبی

یخ 
تار

ت 
ا

)
ارة 
شم

3/63(
 

١٦٦   
 

  حسن و زیبایی همۀ زیبایان از اوست  -13
حسن و زیبایی این معشوق حقیقی و شاهد ازلی است که سراسر جهان را احاطه کـرده و همـۀ    

  .اي از آن زیبایی مطلق استزیبائیها و ظاهر و جلوه
ها نماید و در قالب مظاهر و جلوهرخساره به کس نمی در حقیقت آن معشوق ازلی که به آسانی

رباید و در  کند و در چهرة زیبایان و دلبران طناّز دل عشاّق را میهمانند شاهد هر جایی دلبري می
واقع بیانگر تئوري وحدت زیبایی افلاطون و تفسیر زیبایی در یک کلّ واحد است که به اشـکال  

  .شود و در مظهري از پوشش و حجاب خویشظاهر میگوناگون زیبا و بدیع بر عاشقان 
آرائی گـل و نغمـۀ   داري صبا و چمنسائی و پردهاز نظر حافظ حتیّ بوي خوش غالیه و غالیه

 .بلبل، عطر و نوازش  نسیم، نواي مرغان
  گر غالیه خوش بو شد و در گیسوي او پیچید 

  من کـه  باشـم  در  آن  حـرم کـه صـبا     
  

  آرايهــر گــل نــو کــه شــد چمــن      
                    

  وروسمه کمالکش گشت در ابروي او پیوست  
ــرده دار حــــریم حرمــــت اوســــت      پــ

   27غ                                                
ــگ و بـــوي صـــحبت اوســـت    ز  اثـــر رنـ

  56غ                                                
یز، از ذرات گرفته تا کهکشانها جوش و حرکـت و  از نظر عارف نه فقط انسان، بلکه همه چ  

روح و معنی و غلغلۀ همۀ اشیا برایش محسوس است و با گوش جان، راز ونیاز . شوق و حیات دارد
ماه و . زنند نیوشد، نه فقط نرگس و بنفشه از چشم و زلف معشوق دم میو شور و شیدایی آنها را می

حساس و روح لطیف او هم با بلبل که همچون او عاشق  دل. سرو هم از روي و قد او حکایت دارند
درد است و هم با صبا که مثل یک عاشق سـر بـه کـوه و    نوا و همقرار است، همدرد بیزار و هم

  .کنددر اشک شمع قصۀ سوز پنهان او را درك می. راز استبیابان نهاده است هم
ســنه، مـنْ جمالهــا        -1 لـیحٍ، ح فکـلّ م
ـقٍ      -2 بل کـلّ عاش ،لبنیْ هام بها قیس
ـها،       -3 س لب صف إلی و مبا منه کلٌّ ص فَ
ــاهرٍ،      -4 ت  بمِظ ــد ــا ذاك إلاّ أن ب و م
5-   ــآدم ت ل الاولــی تــراء ففَـی النشــأه  
ــلّ ملا -6   حــۀٍو ســر جمــالِ عنــک کُ

  

ســـنُ    بـــل ح ،ــه ــار لـ ــه           معـ لیحـ کـــلّ م
                                 ــزّه ــرِ عــ ــی، أو کثیــ ــونِ لیلــ کمجنــ

ــوره                       ــنِ ص س ــی ح ــنٍ، لاح ف س ح ــوره بص
                      ــت ــا تجلـ ــی فیهـ ــواها، و هـ ـ ــوا س فظنـ

ــه   ــم الامومـ ــلَ حکـ ــوا قبـ ــر حـ   بمظهـ
  ــت ــالمین و تمـ ــی العـ ــرت، فـ ـ َــه ظه ـ   بِ

  

84دیوان  
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  .زیبائی و ملاحت هر زیبا و دلربا از جمال و زیبائی اوست که بعنوان عاریه بدان داده شده  -1
قیس و لبنی به آن معشوق حقیقی شیفته و شـوریده گشـته و نیـز هـر عاشـق دیگـر ماننـد         -2

  .مجنون لیلی و کثیر که عاشق عزّه بود
مظاهري از آن معشوق که  توسط. پس همۀ آنها به معشوقهاي خویش راغب و مشتاق شدند -3

  .گر شده بودبصورت حسنی در زیبائی صورتی جلوه
هاي آن معشوق که در این نمودها تجلیّ کرده بـود و  و این مظاهر خارجی این نبود جز جلوه -4

  .عاشقان زمین آن زیبائی را جز او گمان کردند، در حالی که او بود که در آنها تجلیّ کرده بود
بود که در ایجاد نخستین، در جلوة حوا به آدم نشان داده شد، پـیش از آنکـه    و همین زیبائی -5

  ) یعنی مادر همۀ انسانها. (حکم مادري دربارة او روان شود
سوگند به سرّ جمال، ناشی از ذات متعالی صفات تو که همـۀ حسـنها و ملاحتهـا و لطفهـا و     

سرّ جمال، ظهور و تجلیّ یافتـه و بـه حـد    صباحتها در عالم و عالمیان و آدم و آدمیان بوسیلۀ آن 
  .کمال رسیده است

  
  این همه عکس می و نقش نگارین که نمـود 

  

  یک فروغ رخ ساقی است کـه در جـام افتـاد     
  

111غ  

  خیز تا بر کلک آن نقاش جان افشان کنـیم 
  

  کاین همه نقش عجب درگردش پرگار داشت  
  

77غ  

   چون آب روي لاله و گل فیض حسن تسـت 
  انـد  کاینات جمله بـه بـوي تـو زنـده    چون 

  

ــم                                        ــار ه ــاکی بب ــن خ ــر م ــف ب ــر لط اي اب
ــدارهم                                     ــر مـ ــا بـ ــایه ز مـ ــاب سـ اي آفتـ

  

362غ  
ــت   ــروغ روي اوس ــک ف ــالم ی ــر دو ع   ه

  

  گفتمـــت پیـــدا و پنهـــان نیـــز هـــم      
  

363غ   
  رجحان عشق بر عقل  -14

گوینـد خودنمـایی عقـل در    دانند و میابن فارض و حافظ، حریم عشق را بسی بالاتر از عقل می
برابر عشق چون شعبدة سامري پیش عصا و ید بیضا، و تدبیر عقل در ره عشق چون رقمی است 

  :کشدکه شبنمی ناچیز بر بحري زخاّر می
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حریم عشق را درگه بسی بالاتر از عقل اسـت       
ایکه از دفتر عقل آیـت عشـق آمـوزي         : ایضاً 
قیاس کـردم و تـدبیر عقـل در ره عشـق                »   
هش دار که گر وسوسۀ عقل کنی گـوش    »   
دل چـو از پیـر خــرد نقـل معـانی میکــرد              »   
        عقل میخواست کزان شعله چـراغ افـروزد   »   
اینهمــه شــعبدة عقــل کــه میکــرد اینجــا                 »  
کرشــمۀ تـــو شـــرابی بعاشـــقان پیمـــود                     » 
در کارخانه اي که ره عقل و فضـل نیسـت         » 
بس بگشتم کـه بپرسـم سـبب درد فـراق               » 
عـــاقلان نقطـــۀ پرگـــار وجودنـــد ولـــی                   »

  

آستان بوسد که جـان در آسـتین دارد             کسی آن   
ترســم ایــن نکتــه بــه تحقیــق نــدانی دانســت                        

چو شبنمی است کـه بـر بحـر میکشـد رقمـی                        
ــی                            ــدر آئـ ــوان بـ ــۀ رضـ ــفت از روضـ آدم صـ

عشق میگفـت بشـرح آنچـه بـرو مشـکل بـود                        
ــم زد                          ــر ه ــان ب ــرت بدرخشــید و جه ــرق غی ب

ســامري پــیش عصــا و یــد بیضــا میکــرد                                 
ــیحس شــد                             ــل ب ــاد و عق ــر افت ــم بیخب کــه عل

ــد                                 ــرا کنـ ــولی چـ ــعیف راي  فضـ ــم ضـ فهـ
ــل      ــئله لا یعق ــن مس ــل دری ــی عق ــود                             مفت ب

ــرگردانند     ــره س ــن دای ــه دری ــد ک ــق دان   عش
  

415 -414مکتب حافظ   
ـو کـلاً     -1 م طـف ثقلاً لوخـفز مو ج  

  

ــــه   ْکم عقــــولِ حنقــــول احکــــامٍ و م بم  
  

289مشارق  

ـف الألـی،     -2 رت  الـی مادونـه وقَ س   فَ
  

ت     ــلَّ ــ ــد ضَ ــول، بالعوائــ ــ ت عقُ ــلَّ   و ضــ
  

305مشارق  

 ـ  و -3   ـمن الوجد المدله فی الهـوي، ال
  

ــبی ســلب کغفلتــی       ــــموله عقلــی، س  
  

422مشارق  
پندارنـد بگـذر و   با عشق از این علماي رسوم که به نقل و عقل مقیدند و جز این را علم نمـی  -1

  .بایشان و رد و قبول ایشان التفات مکن
پیشینیان فرود آن مقام بودند و جملـۀ  پس مقاماتی را سیر کردم و به مقامی رسیدم که جملۀ  -2

عقول از ادراك این مقامات که فرود مقام من است گمراه شدند و به آن مقامات راه نبردند تـا  
  .چه رسد به این مقام من

عقل و فهم مرا اسیر و در ربوده و بـی خبـري مـن در آن حـال از     ) هیبت تجلیّ(این حالات  -3
حاصل این مقامات عرفانی خارج از حیطۀ عقـل و  . خودي خودم همچون غفلت مغفلان است

  .خرد است
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  راز و نیاز عاشق    -15
از نکات تشابه هر دو شاعر ایـن مضـمون اسـت کـه در عشـق حقیقـی، دل عاشـق هرگـز آرام         

لازمۀ عشق نیز که هیجان و ناله و فغان اسـت، تمـام   . پذیرد و چون عشق پایان ناپذیر است نمی
تأثیر و درد عشق دردمان فراق از دوري معشوق و در ایـام وصـال از جلـوة    دقّت و . نشدنی است

  .گویدجمال دلدار دل و جان عاشق را ترك نمی
  :نالۀ عشاّق مورد توجه و موجب خوشی معشوق است

  مرغ خوشخوان را بشارت باد کاندر راه عشق
  

  دوست را با نالۀ شبهاي بیـداران خوشسـت    
  

421/مکتب حافظ  

يء  و إن  -1 ت یوماً علی خـاطرِ امـرِ   خطَرَ
ــتم إنائهــا،     -2 ــدمانُ خَ   و لــو نظَــرَ النُّ
3-  ــت ی بــرِ م ي قَ ــرَ ــحوا منهــا ثَ   و لــو نضََ

  

   ـــم ـــلَ اله و ارتح ،الأفـــراح بـــه ـــت أقام  
    الخــتم هــا ذلــکمــن دون مه   لأ ســکَرَ
    ــم الجس و انــتعش ،ــروّح ــادت إلیــه ال   لع

  

140دیوان  
بوي آن شراب بر دل کسـی بگـذرد، نشـاط و شـادمانی در آن خـاطر بـر پـا         اگر نام و یاد و -1

  .بنددشود و غم و اندوه از آن رخت می می
اگر ندیمان بر مهر خمُ شراب نظاره کنند، بی خـوردن شـراب آنـان را سـر مسـت و مخمـور        -2

  .گرداند می
گـردد و  و پوسـیده بـازمی  اي بریزند، روح در کالبد مـرده  اي از آن می در گور مردهاگر جرعه -3

  .آیدجسم به حرکت و نشاط در می
ــالی   ــراغ ب ــت ف ــد دس ــه ده ــو پروان   ور چ
  صحبت حور نخواهم که بـود عـین قصـور   
  مرغ سـان از قفـس خـاك هـوائی گشـتم     
  مـاجراي دل خــون گشــته نگــویم بــاکس 
  گر به هر موي سـري بـرتن حـافظ باشـد    

  

ــروازم     ــود پ ــمعی نب ــارض ش ــدان ع ــز ب   ج
ــر    ــو اگـ ــال تـ ــردازم باخیـ ــادگري پـ   بـ

  بــه هــوائی کــه مگــر صــید کنــد شــهبازم
  زانکه جز تیغ غمت نیسـت کسـی دمسـازم   
ــدازم   ــدمت ان ــه را در ق ــت هم   همچــو زلف

  

335غ  
  :این مضامین را ابن فارض چنین بیان کرده است

ــی    د لـ ر ــک ـ ناَئ ــنْ ف ـ ــائی م ـ نَ ــو لفَ ـ لَ   فَ
  

     ــه ـ ْارِ غُرب ــی د ــب إلـ ـ ــم یرغَْ ـ ي، لَ اد ــؤَ ـ   فُ
  

85/دیوان  
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نماید؛ یعنـی آشـیان اصـلی    اگر دلم از کوي تو بسوي من بازگردد، بر خانۀ غربت رغبت نمی
  .دل کوي تست و بس

اند، کسی که از بادة محبـت  هر دو شاعر مستی از شراب عشق را تجربه کرده و بدان رسیده
یکرنگی  سرمست و سرخوش است از قید هستی و نمودهاي رنگارنگ رسته و مستغرق نیستی و

  .افشاندو وحدت گشته و سر و دست بر عالم می
  

  سکر و مستی عشق -16
از وجوه شباهت دیگر هر دو گوینده  اینکه اسرار عشق در نظر هر دو شاعر همـواره در شعشـعۀ   

عاشق حقیقی کسی است کـه عشـق را در   . بادة ناب و در جام بلورین می سرخ فام متجلیّ است
 .ر و بیخودي بجوید و خاك میکدة عشق را زیارت کندسرمستی و معشوق را در سک

1- ــه ــر مدام ــکري بغی ــن س ــب م فاعج  
ــلی -2 مفاص ــاش ــی و ارتع لبِ ــرقصُ قَ   فی

  

ــی                                  ت نّــی طَرب ــري، و مــرب فــی س وا طَ
ــیِ                                نیتـ ــی ق ـ ــادي، و روج ــفَّقُ کاّلشـ یصـ

  

354مشارق  

شگفتا از این مستی و مخموري که در سر و سر دارم بی آنکه شرابی خورده باشم و عجبـا از   -1
این نشاط و طـرب کـه در دل و جـان دارم کـه ایـن خوشـی و شـادي از درون و ذات مـن         

  .جوشد نه از بیرون می
ش پردازد و این ارتعـا پس دل صنوبریم از این نشاط و شادمانی ذاتی به رقص و پایکوبی می -2

زننـد و دستفشـانی   و لرزیدن مفاصل اعضایم چون خنیاگران و روحم چون آوازخوانان کف می
  .کندمی

  چه ره بود این که زد در پـردة مطـرب  
  از آن افیون که سـاقی در مـی افکنـد   

  

ــیار    ــا هــم مســت هش   کــه مــی رقصــند ب
ــتار  ــه دسـ ــه ســـرماند  نـ   حریفـــان  را نـ

  

224دیوان  
  کیسـت در اندرون من خسته دل ندانم 

  دلم ز پرده برون شد کجائی اي مطرب
  

  که من خموشـم و او در فغـان و غوغاسـت     
  بنال هان که ازین پرده کارمـا بـه نواسـت   

  

22غ  

ــی    لت ــه مقَ راح ــب ــا لح مینی ح ــقت س  
  

     ــت لَّ ســنِ ج ــنِ الح ــن ع ــا م ی حــی م کأَس و  
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اي که ه است و آنچنان بادهساقی  چشم من از ساغر دور رخ یار شراب عشقی بر من نوشانید
  .از رخسار حسن معشوق تجلیّ نموده و مرا مست و مخمور کرده است

  چشمم از آینه داران خط و خالش گشـت 
  

ــاد      ــش ب ــرو دوش ــان ب ــه ربای ــبم از بوس   ل
  

105غ  
  حیرت و شیدایی -17

کار و عمل آدمی را از . شودحیرت کیفیتی است که در حال حضور و تأمل و تفکّر بر دل وارد می
یعنی آغاز و ابتداي حیرت است و وصل او پایـان و  ) عشق الهی نهال حیرت(بنابراین . داردباز می

  :کمال حیرت چنانکه این حالت را هر دو گوینده زیبا سروده اند
ــق تـــو نهـــال حیـــرت آمـــد                                عشـ
بــس غرقــۀ حــال وصــل کــاخر                                  
ــه در ره او                                  ــا کــ ــک دل بنمــ یــ
نـــه وصـــل بمانـــد و نـــه واصـــل                              

ــردم                                        ــوش ک ــه گ ــی ک ــر طرف از ه
ــال عـــزت                                     ــد منهـــزم از کمـ شـ

ــافظ                      ــود حـ ــدم وجـ ــا قـ ــر تـ سـ
  

ــد                                            ــرت آمـ ــال حیـ ــو کمـ ــل تـ وصـ
هـــم بـــر ســـر حـــال حیـــرت آمـــد                                   
بــر چهــره نــه خــال حیــرت آمــد                                        
ــد                                       ــرت آمـ ــال حیـ ــه خیـ ــا کـ آنجـ

ــد            ــرت آمــــ ــؤال حیــــ آواز ســــ
آن را کـــه جــــلال حیــــرت آمــــد                                  

ــد                                      ــال حیــــرت آمــ ــق نهــ در عشــ
  

172غ  

  وصل خورشید به شب پرّه اعمـی نرسـد  
                           

  که در این آینه صاحب نظـران حیراننـد    
          193غ 

ــا   ــو بهِ ت، فل لْ ــغ ــی شُ ــغلی عنِّ ــن شُ   وع
  

ــی    ت نقلَ ــا کنــت ادري بِ   قضــیت ردي، م
  

422مشارق  
گشـتم کـه از   در بحر حیرت از هیبت و عظمت حسن و جمال آن حضرت چنـان غـرق مـی   

شدم، به غایتی کـه از  خبر میخبري از خودي خودم هم بیغایت بی خبري از این مشغولی و بی
  .به ممات و از بقا به فنا خبر نداشتم انتقال خود از عالم حیات

  
  شب قدر -18

یا لیلۀ القدر شبی است که  نزول قرآن مجید از آن شب آغـاز گشـته و ایـن شـب در هفـدهم و      
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حافظ و ابن فارض هر شب مبارك و رحمت و تهنیت . هجدهم و بیستم ماه مبارك رمضان است
  .اندو عزیز و شریف تا صبحگاه را به شب قدر تشبیه کرده

ــریف  ــز و شـ ــین عزیـ ــدري چنـ   شـــب قـ
  آن شب قدري که گوینداهل خلوت امشبسـت 
ــد  ــه نجــاتم دادن دوش وقــت ســحر از غص  
  چه مبارك سحري بود و چه فرخنـده شـبی  
ــران گــره از زبــف یــار بــاز منیــد        معاش
  شـب وصـل اسـت و طـی شـد نامـۀ هچـر       

  

  بــا تــو تــا روز خفتــنم هــوس اســت       
  یارب این تاثیر دولت در کدامین کوکبست
ــد  ــاتم دادن ــدر آن ظلمــت شــب آب حی   ون
  آن شب قـدر کـه ایـن تـازه بـراتم دادنـد      
ه اش دراز کنییـد  شبی حوشست بدین قص  
ــع الفجـــر     ــه حتـــی مطلـ ــلام فیـ   سـ

  

  
ــه لّــ ــیلاً، فشــــهري کُ   و إن طرقــــت لــ
ا    ــد ـ ــلِ ف ــرَ اللّیـ ــا زائـ ــک، یـ ــی لـ   روحـ
ا  ــــد ــــبحِ ب ــــا مــــع الص نَ اقُ   إن کـــانَ فرَ

  

  ةٍالقـــدر ابتهاجــــاً بــــزور  لیلــــۀَبهِـــا    
ــدا  ــتی إذا اللّیـــلُ هـ ـ حشَ و ســون ـ ــا م   یـ
ــدا   ــبح أبــ ــ ص اك ــد ذَ ــفََرَ بعــ   لا أســ

  

اگر ناگهان معشوق، از غیب، شبی بر من تجلیّ کند همۀ آن ماه من در شرف و بزرگـواري و  
  .شودشادي و امیدواري شب قدر است براي من و آن شادمانی که از دیدار او بر من نصیب می

  
  تیر مژگان معشوق -19

از جملـۀ نکـات مشـترك هـر دو      2عشق به قوالب زیبا و صور دلربا و حساس و زیباپرست بودن
  .شاعر است

ــاد     ــرین ب ــد آف ــیاه ص ــم س ــر آن چش   ب
ــائی   ــر دلربـــ ــو از بهـــ ــم تـــ   چشـــ
  با چشم پر نیرنگ او حافظ مکن آهنـگ او 
  قیـاس کـردم و آن چشـم جاودانـۀ مسـت     

  روشی کردبه یک کرشمه که نرگس به خودف
  

ــت     ــحر آفرینس ــی س ــق کش ــه در عاش   ک
  در کــــردن ســــححر ذوفنــــون  بــــاد
  کان طرّه شبرنگ او باشد که طراري کنـد 
  هزار سـاحر چـون سـامریش در گلـه بـود     
  فریب چشم تو صد فتنه در چهان انـداخت 

  

ــا                     ــلُ لحاظهـ ــی قتیـ ــوا انّـ لمـ ــد ع و قـ
  

  فـــانّ لهـــا، فـــی کـــل جارحـــۀٍ نصـــلٌ  
  

دانند که من کشتۀ تیر نگاه اویم، هر عضوي از وجود معشوق سـنانی  حقیقت همگان میدر 
  .است بر من
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  .عن التجلیات الیه یۀکنا: اللحظ
ــه  ـ لقـــد رمـــانی بســـهمٍ مـــنِ لواحظ  

  

ــی      ــی الرم ــوقی ال ــوادي، فواش ــی فُ   رحم
  

آن تیرانـداز  با تیر مژگان، مرا نشانه گرفت و دلم را هدف قرارداد چقدر زیاد است اشتیاقم به 
  .ماهر

  قتل: رحمی
ـــا علـــی نظـــر ـــرّ بهـــا   ةآه نـــه اس م

  

ــی رؤ    ــی مرامـ ــان اقصـ ــۀُفـ ــی یـ   الرامـ
  

خوشا آن برق نگاهی که مایۀ شادي و آرامش من است، چه غایت مراد من دیدار آن تیرانداز 
  .است

  الامارمیت ةافرح اشار: اسرّ
  

  گیرينتیجه
بیـان تفصـیلی آن مسـتلزم کتـابی     . فـراوان اسـت  جهات مشترك و موارد مشترك هر دو عارف 

گـري و  از آن جملـه در صـنعت  . گنجـد حجیم و قطوري اسـت کـه در مجـال ایـن مقـال نمـی      
نظیر و تلمیح و التـزام  کاریهاي بدیعی و بیانی چون جناس و طباق، اشتقاق، ایهام، مراعات ظریف

خوش آهنگی و موسیقایی شعر  و استعمال عرایس شعري چون سعاد و سلمی و لیلا و عذرا و نیز
در اینجـا بـه   . و اقتباس و تلمیح به آیات و قصص قرآنی با یکدیگر شباهت هـاي زیـادي دارنـد   

ها اشارت رفت که البتّه با صرف وقت بیشـتر امثلـه و شـواهدي     اختصار به برخی از آن همانندي
  . توان یافتتري را میبهتر و منطبق

وي اخذ و اقتباس باشد و چـه از راه تـوارد از نظـر مطالعـه و     ها چه از ر با این همه  مشابهت
  .تحقیق ادبیات تطبیقی و نقد ادبی حائز اهمیت و شایان اثر و فایده است

  
  :یادداشتها

  .1365آذر و اسفند  2الهی، علیرضا ذکاوتی قراگزلو مجلّۀ معارف دورة سوم شمارهابن فارض، شاعر حب: رك -1
اذا وصل الروح مقام الانس تستأنس بکل جمیل و کل صـورت  : نویسدمی 604شیرازي متوفّی روز بهان بقلی  -2

  .284استانبول ص 1973مشرب الارواح چاپ  ...حسن و کل رائحۀ طیبۀ
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